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    »نوين« مواضع قديم در پيرايه ای 

واعتراضات جاری کارگری بخشی از واکنشهای طبقاتی کارگران بوده است که بعد مبارزات 
ک وگذشت .م.در کنگرۀ ا» سبک کارکمونيستی« از سپری شدن دوسال از عنوان کردن 

بيشتر از یکسال از تشکيل حزب کمونيست ایران،در مرکز توجه تئوریسينهای حکا قرار گرفت 
بارزات جاری کارگران بدوأ به جهت مفيد واقع شدن در که البته عطف توجه رهبران حزب به م

بلکه طرح چنان .وضعيت معيشتی و سياسی کارگران، نبود آن مبارزات ویا بهبودبخشيدن به
مباحثی درآن مقطع بدان خاطر بود که تئوریسينهای حزب بعد از سالها خود مشغولی 

ترویجی شان،خيری به سازمانی، دریافته بودند که هنوز فعاليت حوزه ها و محافل 
 1363لذادرسال .حزبشان راببارنياورده بودند »نيروشدن« سازمانشان نرسانده وثمره ای از

بودکه رهبران حزب باطرح مباحثی مربوط به مبارزات جاری کارگران، درصدد جستجوی راهی 
  .بودند که صرفأ به گسترش و توسعۀ سازمان حزبشان بيانجامد

ن ،دخالت فعال در مبارزات جاری کارگری و توجه واقعی به اتحاد طبق مباحث آندورۀ رهبرا
وهمبستگی کارگران در تشکلهای صنفی شان ،به آینده ای نامعلوم و پس از قوی شدن 

ازطرفی قوی وگسترده شدن حزب هم درگرو جذب آحاد منفردی از .حزب،حواله داده ميشد
حوزه .ی حزبی قرار داده شده بودحوزه ها  رهبران عملی وآژیتاتورهای علنی کارگری به

هائيکه تعدادشان درسراسر ایران بسيار اندک و انگشت شمار بودند و فعالين شان هم 
دربستر . ازجانب رهبری حزب از دخالت فعال در مبارزات جاری کارگری اکيدأ منع شده بودند

 1363های حکا درطی دورۀ مابين سال» سبک کار کمونيستی«اتخاذ آنچنان موضعی بود که 
لذا قبل از بررسی مختصات سبک کار حکا در قبال مبارزات .شمسی تعيين گردید 1364و 

کارگری درآندورۀ مشخص،لازمست به چگونگی نگرشی که بستر فکری اتخاذ آنچنان 
  . موضعی بود،پرداخته شود

جهت ورود به آن عرصۀ مشخص ازبرداشتهای رهبران آنزمان حکا لازمست به بخشی از 
های منصورحکمت به سئوالات مطرح شده از جانب نشریۀ کمونيست ارگان رسمی جواب

توضيح اینکه؛ سئوالات مورد نظر راجع به ارتباط بين .حزب کمونيست ایران ،توجه شود
با نحوۀ دخالت در ) ایجاد حوزه های حزبی( سياست گسترش و تحکيم تشکيلات حزب 
امر رهبری آن مبارزات بود که جوابهای ایشان مبارزات و اعتراضات جاری کارگران وچگونگی 

  در آن مورد چنين بودند؛

مربوط ميشود،  مجموعه، یک  کلتا آنجا که مسأله به حزب کمونيست ایران به عنوان یک « 
درامررهبری نه اینکه تقابلی در کار نيست، بلکه سازماندهی حزبی و حوزه ای ودخالت 

   )  1(» .مبارزات جاری موجود کارگری، اساسأ لازم و ملزوم یکدیگرند

  و اما کمی پائين تر در همان مأحذ چنين آمده است؛

اما آنچه در بارۀ کل حزب یابه عبارت بهتر حزب بعنوان یک مجموعه، صدق ميکند، الزامأ « 
حزب درست است،الزامأ به همان آنچه که برای کل .دربارۀ هرجزءیا اندام حزب صدق نميکند

اگر سازماندهی .صورت و با همان بيان برای یک حوزۀ حزب در محيط کارگری درست نيست
حوزه های حزبی از یکسو و رهبری مبارزات جاری از سوی دیگر اجزاء مکمل سياست حزب 

در هستند،وقتی به عملکرد حوزه های پایه ای ميرسيم اینها دیگر بطور واقعی ممکن است 
  .دوره هائی باهم تقابل پيدا کنند



ممکن است رفيقی بپرسد که آیاواقعأ ممکن است تلاش برای دردست گرفتن رهبری یک 
اعتصاب، شرکت فعال درهدایت یک تحصن، به کار پایه ای حوزه های ما لطمه بزند؟ بله 

جاری  ،متأسفانه در شرایط کنونی این کاملأ ممکن است ،چون دخالت در رهبری مبارزات
آن .کارگری نيازمند بوجودآوردن ملزوماتی است که حوزه های ما الزامأ ازآن برخوردارنيستند

کسی که ميخواهد بطورواقعی خلأ رهبری را درحرکات اعتراضی موجود کارگران پرکند باید 
ماحوزه هائی نميخواهيم که یکباردریک .قبل ازهرچيزبه فکرفراهم کردن این ملزومات باشد

ماميخواهيم یک .خوش بدرخشد و بعد صحنه رابرای مدت طولانی خالی کننداعتصاب 
تشکيلات حزبی،متشکل ازحوزه های دربرگيرندۀ کارگران کمونيست درست کنيم که بطور 
ادامه کاری رابطۀ حزب وطبقه رابرقرار نگهدارد،بطورادامه کاری رهبرقاطع،انقلابی و 

اشد،بطورادامه کاری مبارزات جاری را به هوشمندی برای بخشهای مختلف جنبش کارگری ب
عرصه ای برای جلب پيشروترین وآگاه ترین کارگران به حزب تبدیل کند و بطورادامه کاری 

  .قدرت کارگران رادرمبارزۀ سياسی و اقتصادی افزایش دهد

خلاصه کنم حزب ما باید بتواند نه فقط رهبر وسازمانده جنبش طبقۀ کارگر برای 
ه همچنين اصولی ترین و قاطع ترین رهبر درمبارزاتی باشد که کارگران سوسياليسم، بلک
بنابراین .شرایط کاروزندگی شان در همين نظام موجود به آن دست ميزنند بطور روزمره برای

طبيعی است که ما دراین دوره اولویت خودمان را این قرار بدهيم که چنين تشکل ادامه 
بيآوریم و همين راهم مبنای دخالت جدی و فعال درامر کاری ازکارگران کمونيست را بوجود 
  )  2( ».رهبری مبارزات جاری کارگری بدانيم

 1363حزب در حوالی سالهای » کارگری« قبل از پرداختن به جنبه های مختلف سياست 
ویا یک   کلبعنوان یک « لازمست توجه شود که حزب کمونيست ایران در آن مقطع 

انگشت شماری از فعالينش که در شهرها مانده وبخش محدودی از ، بجز تعداد »مجموعه، 
آنها مشغول فعاليت حوزه ای بودند، از هيچ امکان دیگری جهت دخالت در مبارزات جاری 

بعنوان «لذا اگر در سياست آندوره به دخالت حزب کمونيست ایران . کارگری برخوردار نبود
ود،آن نيز بدان معنی نبود که حکای آنزمان در مبارزات جاری کارگری اشاره شده ب» یک کل

فراتر از پتانسيلهای مبارزاتی همان تعداد انگشت شمار از فعالينش،از امکانات دیگری جهت 
دخالت فعال در مبارزات جاری کارگری برخوردار بود،بلکه طبق سياست رسمی آنزمان حکا 

کارگری در آیندۀ دوری به درمبارزات جاری » بعنوان یک مجموعه و یک کل«دخالت آن حزب 
فعاليت همان حوزه هائی که از دخالت در مبارزات جاری کارگری منع ميشدند، گره خورده 

پس اگر در آن مرحله از دگردیسی نگرش چپ غير کارگری ،دخالت مستقيم و فعال در .بود
مبارزات جاری کارگران از دستور کار حوزه های حزبی حذف ميشد، بدان معنی نبود که 

درچنان عرصه ای از »حضور«درعوض خود حزب بعنوان یک مجموعه از امکانات دیگری جهت 
مبارزۀ کارگری و بکارگيری پتانسيل های بالقوه اش درآن عرصه از فعل الانفعالات کارگری 

واقعأ در آن مقطع زمانی مشخص نه حوزه های حزبی وبویژه نه خود حزب .،برخوردار بود
کدام حضور و رد پای چندانی در مبارزات علنی کارگری نداشتند و بعنوان یک مجموعه، هيچ

اساسأ رهبران حزب تا آنزمان و حتی تا سالها بعد از کنگرۀ دوم حزب با فعل الانفعالات 
 3( واقعی جنبش کارگری بيگانه بودند که آن وضعيت مورد اذعان خود آنها هم قرار گرفته بود

(  

حزب از وجود اجتماعی طبقۀ کارگر و فعل الانفعالات علاوه بر عدم شناخت خود رهبران 
مبارزاتی آن طبقه همچنين همان حوزه های حزبی موجود هم بعلت رهنمود های بازدارندۀ 

یکی دیگر  حزبی از دخالت درست درمبارزات جاری کارگری ناتوان مانده بودند که آن نيز خود 
سياستهای غلط خود رهبران حزبی از مشکلات فرا روی حکا بود که بخش عمدۀ آن حاصل 

درآن مقطع بدون بازنگری به آن سياستها و تأثيرات منفی آن بر   ولی .در آن زمان بود
  فعاليتهای حوزه ای حزب گفته ميشد؛

امروزه کمتر حوزه ایست که مدعی باشد از امکان آژیتاسيون علنی به شيوه ای ادامه کار « 
نی و رهبران عملی را بدون انکه آنهاراازبين قلمرو مدعی باشد که عناصر عل.برخوردار است

» مخفی« فعاليت حياتی محروم کرده و بيرون کشيده باشد،یعنی بدون آنکه آنها را به فعال 
تبدیل کرده باشد به عضویت حزب درآورده و فعاليت آنهارا تحت سياست و خط مشی 

  )  4( ».ورهبری حزب قرارداده است و

ت عملی حزب کمونيست ایران جهت دخالت فعال در مبارزات جاری درآنشرایطی که امکانا
کارگری بسيار ناچيز، ویا با درجه ای از اغماض، صفر بود، آنچه که هستۀ مرکزی و پایۀ 

ایجاد حوزه های « اساسی سياست کارگری آندورۀ حزب را تشکيل ميداد، عبارت از 
اوم رابطۀ حزب و طبقۀ ،بمنظور برقراری و تد» دربرگيرندۀ کارگران کمونيست

در ميان طبقۀ کارگر و دخالتش در » بعنوان یک مجموعه«حزب » حضور« درآنشرایط .کارگر،بود



» کمونيست کردن « مبارزات جاری کارگری به تکوین حوزه هائی گره خورده بود که وظيفۀ 
چنان حوزه  اما از آنجائيکه حزب درآنزمان محروم از وجود. کارگران به آنها واگذار شده بود

هائی بود لذا تا بوجود آمدن چنان حوزه هائی، دخالت فعال درمبارزات جاری کارگری به آیندۀ 
پس در آنمقطع عليرغم عطف توجه به مبارزات جاری کارگری، .نامعلومی موکول ميگردید

دخالت نکردن حزب در آن عرصه از مبارزات کارگری همچون سياستی رسمی،که آن نيز 
« مسلمأ تجویز چنان . هم تجویز شده بود،در پيش گرفته شده بود 1363از سالهای قبل 
ظاهرأ مبتنی بر دلائلی از قبيل؛ وجود خفقان ودیکتاتوریت درایران و یا ضعف » نسخه ای

که البته آن چنان دلائی درآن مقطع و .غيره شده بود...بافت کارگری حزب کمونيست ایران و 
قبول درگاه انقلابيونی بود ویا ميباشد که کمتر درغم یادرهر شرایطی دیگر، بيشتر م

وگرنه مبارزات جاری واقعی کارگران در . سيرکردن شکم خود و فرزندانشان بسر برده اند
ایران و یادر دیگر کشورها ،هيچگاه به بهانۀ وجود خفقان سياسی،مسکوت نمانده است و 

وجود خفقان و یاعدم وجود حزب  واز طرفی کارگران کمونيست هم به بهانۀ. نخواهد ماند
کمونيست و یا ضعيف بودن آن،از دخالت در مبارزات جاری همطبقه ایهای خود وارائۀ 

در واقع آنچه که کارگران یا رهبران و .رهنمودهایشان به آنان ،باز نمانده اند و نخواهند ماند
وخيم و ناگوار بودن  کمونيستهای موجود در صفوف آنان را وادار به اعتراض و مبارزه ميکند،
بدیهيست پرهيز از . شرایط زندگی و وضعيت معيشتی خود و خانواده های آنهاست

ماجراجوئی در اعتراضات ومبارزات جاری کارگری و بفکر امنيت خود و دیگر کارگران معترض 
بودن، بخصوص درکشوریکه آزادیهای سياسی وجودندارد، ازخصائل نيک رهبران کارگری بویژه 

مونيستهای آن طبقه ميباشد که آنها در پرتو برخورداری از چنان خصائل نيکی در وقت قشر ک
و شرایط مقتضی در پی برحذر داشتن خود و کارگران از گزند توطئه ها و عملکردهای 
سرکوبگرانۀ نيروهای سرکوبگر حکومتها ،برآمده اند و درحد امکان اقدامات لازم را درپيش 

منتها وجود آنچنان خصائل مبارزاتی مطلوب در ميان کارگران . تگرفته اند و خواهند گرف
آندورۀ حزب کمونيست ایران که طبق آن » سبک کار کمونيستی« ،همخوانی بامضمون 

البته . دخالت فعال در مبارزات جاری کارگری به آینده ای نامعلوم حواله داده ميشد،نداشت
ان خاطر نبود که دخالت در مبارزات جاری تخيلی وغير کارگری بودن آنچنان نگرشی صرفأ بد

حوزه های در «کارگری تا آیندۀ نامعلومی، به تعویق انداخته ميشد بلکه همچنين ایجاد 
هم،طبق رهنمود های آن دوره از حيات سياسی حکا امکان » برگيرندۀ کارگران کمونيست

ه تکوین چنان حوزه هائی پذیر نبود، نتيجتأ دخالت حزب در مبارزات جاری کارگری ،که آن نيز ب
قبل از .گره خورده بود، عملأ به چشم انداز مبهمی در آیندۀ بی پایانی حواله داده ميشد

حزب » سبک کارکمونيستی« مستدل کردن این موارد لازمست به نکات دیگری در رابطه با 
  .کمونيست ایران درآن دورۀ مشخص پرداخته شود

آندورۀ حزب کمونيست ایران نکات دیگری » ستی سبک کارکموني« در تعاریف مربوط به 
کنجانده شده بود که تعمق در مورد آنها هم ميتواند در شناساندن وجوه زیادتری از مواضع 

مورد نظر که در آن    اولين نکتۀ. غير کارگری تئوریسينهای حزب در آنزمان ،موثر باشد
بعنوان یک « ونيست ایرانسياستها کنجانده شده بود،تعيين شرایطی جهت دخالت حزب کم

« در آن دوره گفته ميشد که اول بایستی.در مبارزات جاری کارگری، بود  »کل ویک مجموعه
تا که » تشکيلات حزبی متشکل از حوزه های در بر گيرندۀ کارگران کمونيست درست کنيم

ولی . کردبعد ازآن بتوان در مبارزات جاری کارگری دخيل شد و بتوان ادامه کاری آنرا تضمين 
واجد چنان شرایطی بود ،نتيجتأ » کمتر حوزه ای« ازآنجائيکه بنا به اقرار خود رهبران حزب،

ایجاد چنان حوزه هائی،از طریق جذب رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری، در دستور 
 کار رهبران حزب قرار گرفت و در همان رابطه بود که توجه سردمداران حزب به مبارزات جاری

منتها .کارگری ووجود رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی در آن مبارزات، معطوف گردید
همچنانکه قبلأ مورد اشاره قرار گرفت،تئوریسين حکا درآنزمان هيچيک از رهبران عملی و 
آژیتاتورهای علنی کارگری را بعنوان کمونيست قبول نداشت که البته چنان برداشتی نيز جزء 

يردیالکتيکی ومکانيکی او،مبنی بر جداماندن دهها سالۀ تفکر کمونيستی از دیگری از تفکر غ
در حوزه » ایجاد کارگران کمونيست« لذا در سایۀ چنان برداشتی اوقصد .پایۀ کارگریش بود

بعبارتی دیگر بنا به سياست رسمی حزب ،ميبایستی آحاد . های حزبيش را کرده بود
علنی کارگری، بدون اینکه از جایگاه مبارزاتی خود  منفردی ازرهبران عملی و آژیتاتورهای

کنده ميشدند،به حوزه های حزبی جذب ميشدند و اعضای حزبی موجود در حوزه ها هم 
شرکت فعال در « و یا » تلاش برای دردست گرفتن رهبری یک اعتصاب « ميبایستی بدون 
حزب کمونيست  ،صرفأ از طریق ترویج مضامين برنامه ای و سياسی» هدایت یک تحصن

جهت پيشبرد ! تبدیل ميکردند» کمونيست« ایران،آن آحاد منفرد از رهبران کارگری را به 
چنان وظيفه ای ،رهبری حزب بدوأ نظر خویش را درمورد رهبران کارگری ابراز داشته بود که 

های با بنابرآن آژیتاتورها و رهبران عملی کارگری در دو دستۀ مجزا از هم تحت عناوین آژیتاتور
سابقه و استعدادهای جدید، طبقه بندی شده بودند که درآن تعاریف هيچيک از افراد آن دو 
دسته از رهبران بعنوان کمونيست بحساب نميآمدند زیرا که از چشم تئوریسين مربوطه 
حکایگانه مظهر کمونيسم درجهان بود وفعالين موجود در حوزه های حزبی هم یگانه 



ذیلأ به بخشی از آن تعاریف رجوع . ر ميان طبقۀ کارگر بحساب ميآمدندنمایندگان کمونيزم د
  .خواهدشد

  :آژیتاتورها و رهبران عملی با سابقه و با تجربه) الف « 

اما کمونيسم را به روایت . اکثراین کارگران خودراسوسياليست وکمونيست ميدانند..... 
یزیونيسم و پوپوليسم آنها رانيز به یک پوپوليستها و رویزیونيستها آموخته اند ولذا بحران رو

از نظرعملی تاحدود . بحران و سر گشتگی ایدئولوژیکی و ناباوری سياسی دچار کرده است
نگرانی از خطرات .روابط گستردۀ پيشين را با یکدیگر ندارند.زیادی منزوی و متفرق شده اند

باسازمان کمونيستی  امنيتی و تجربۀ تلخ سبک کار پوپوليستی آنان را در تشکل پذیری
مسائل مالی و معيشتی نيز به شدت بردوش آنان سنلينی ميکند و .دچار دودلی کرده است

درمجموع آشفتگی فکری،تشکل گریزی،دلسردی .این انزوای سياسی آنان را تشدید ميکند
. و محافظه کاری،فقدان عرصۀ مناسب برای فعاليت، مشکل عمومی اکثر این کارگران است

حتی سازمانهائی نظير » خلق گرائی« ی که جو اختناق و بن بست پوپوليسم و در شرایط
ماوراء طبقاتی خصلت اساسی . که کار خيابانی ( را 3راه کارگریامحافل باقيمانده از خط 

به سندیکاليستهای دو آتشه تبدیل کرده است،جای تعجب نيست که این دسته ) شان بود
ات سندیکاليستی قوی داشتند، دراین انحراف غرق شده از کارگران،که خود از ابتدا گرایش

ماباید روی این بخش از کارگران بطورمنظم کارکنيم وتمام مسائل فوق .باشند
  ...بایددربرخوردمابه آنهاملحوظ باشد 

درغياب بخش مهمی از رهبران شناخته شده و . استعدادهای جدید،رهبران روبه رشد) ب
اینهاعمدتأکارگرانی هستند با .پابه ميدان ميگذارند مجرب،قشر وسيعی ازرهبران جدید

آکاهی سياسی وتجربۀ عملی کمتر،اماپرشور ومعترضند،جوانترند و ازروحيۀ بالاتری 
سخنانشان جندان منظم، مستدل و حساب شده و الزامأ اصولی    ......برخوردارند 

ت عملی و نيست،بيشتر بيان پراحساس مشقت ها و ستم هاست تا دعوت به اقداما
اماناپختگی و فقدان زمينه   .....سياسی حساب شده،اما شورمبارزاتی درآن موج ميزند 

های قبلی دررهبری، باعث ميشود نتوانند بخوبی وبسرعت به یک رهبر عملی شناخته 
رفقای ما باید این قشر کارگران را بادقت و حساسيت مورد توجه .شده تبدیل شوند

تند که ازحداقل توانائی برای تبدیل شدن به آژیتاتورهای خوب اینها کسانی هس.قراردهند
و اگر آگاه شوند،به ایدئولوژی کمونيستی مسلح شوند و تجربه کسب کنند،به . برخوردارند

  )  5( ».نسل جدیدی ازرهبران کمونيست علنی در جنبش کارگری تبدیل خواهند شد

ه او در یکسال بعد و ضمن ترویج اظهارات فوق از جانب همان رهبری ابراز شده بودند ک
مباحثات مربوط به کنگرۀ دوم حکا مدعی بود که او خود همواره معتقد به وجود طيف کارگران 

کانون کمونيزم « کمونيست بوده و یا در چهار پنج سال بعد از کنگرۀ دوم حکا، از منظر 
 - 1368ست تاسالهای مدعی بود که از زمان فعاليت درسازمان اتحاد مبارزان کموني» کارگری

،همواره قائل به وجود گرایشی کمونيستی در ميان طبقۀ کارگر بود که گویا در طی آن  1369
دورانها او خود نيز همواره همسنخ با قشرکارگران کمونيست عمل کرده بود ولی درعوض 

  !دیگران با توافقی ظاهری مانع ببار نشستن عملکردها و تفکرات اوشده بودند

مسائلی که تا کنون در موردچگونگی توجه رهبری آنزمان حزب کمونيست ایران به  در هرحال
سبک « مبارزات جاری کارگری ،ارائه شدند،معرفی وجوهی از نگرشی بود که در سایۀ آن 

حزب کمونيست ایران بعد از گذشت بيشتر از یکسال از تأسيس آن » کار کمونيستی
« بدیهی است که . جدیدی بجایش ارائه شده بودحزب،مورد باز بينی قرار گرفته و بدیل 

آندورۀ حکا،بصورت یک سيستم نظری کاملی ارائه شده بود » اصول وسبک کارکمونيستی 
که ارائه دهنده اش علاوه بر اظهار نظر در مورد مسائلی همچون؛ تعيين الویتها و جایگاه 

خصوصيات مبارزاتی رهبران حزب در مبارزات جاری کارگری و یا بيان نقطه نظراتش در مورد 
» کارگری«عملی وآژیتاتورهای علنی کارگری،همچنين به جنبه های دیگری از سياست 

آندورۀ حزب پرداخته بودکه از جملۀ آن وجوه باقيمانده از سيستمی که در آنزمان تحت عنوان 
حکا فرموله شده بودند،رهنمودهائی در مورد چگونگی » اصول و سبک کارکمونيستی «
یک « اليت حوزه های حزبی وفراهم آمدن شرایطی بمنظور قادر ساختن حزب بعنوان فع

ازآنجائيکه چنان رهنمودهائی بر .جهت دخالت در مبارزات جاری کارگری ،بود» مجموعه 
سالهای گذشتۀ حزب مبتنی شده بودند لذا پرداختن به » سبک کارکمونيستی«بازبينی از 

  .دامۀ بحث ،بجا خواهد بودشمه ای از آن بازنگریها ،بجهت ا

  1363حزب و طبقه در قبل و بعد از سال   نگرش حکا به رابطه



قبلأ ذکرگردید که تئوریسينهای آنزمان حزب کمونيست ایران،در زمانيکه ميخواستند به 
بازنگری فعاليتهای قبلی خود بپردازند، سعی ميکرند که گذشتۀ خود را بری از خطا جلوه 

لذا آنها در آنمورد شيوه ای را در پيش ميگرفتند که هم نقد نظرات و سياستهائيکه . دهند
خود بانی آنها بودند را در برداشته باشد و هم گذشتۀ خود را همچون تاریخی از فعاليتهای 

جهت رسيدن به آن مقصود آنها اشتباهات و کجرویهای .بدون نقص و اشتباه قلمداد کنند
کردهای گذشتۀ خود را،همچون نظر شخص ثالث و غائبی مورد نقد موجود در نظرات و عمل

خود رابری از هرگونه تفکر سياسی کجروانه ای   قرار ميدادند و بدان شيوه ميکوشيدند که
یکسالۀ اول فعاليت حزب » سبک کار کمونيستی«   رهنمودهای مربوط به. جلوه دهند

رگری داخل حزب قرار گرفت که گوئی کمونيست ایران هم ،طوری مورد باز بينی چپ غير کا
درهرحال با توجه ! حرفی از گذشتۀ سياسی اتحاد مبارزان کمونيست و یاحکا در ميان نبود

به اینکه قبلأ درمورد شيوۀ بازنگری تئوریسينهای حکا به گذشتۀ سياسی خود،مطالبی ارائه 
نقد آنزمان رفقا  گردید لذا با بسنده کردن به همين اشارۀ مختصر،سعی ميشود به مضمون

و بدیل ارائه شدۀ آنهادرآن مورد » تجسم رابطۀ حزب و طبقه« ازنظرات گذشتۀ خود مبنی بر 
  اینک نقل بخشی از آن نظرات؛. پرداخته شود

یک » تودۀ کارگران -سازمان مخفی« تجسم رابطۀ حزب و طبقه بصورت رابطۀ دوقطبی « 
» موتور کوچک ،موتور بزرگ« ندی چریکی این بيان دیگری از فرمول ب.تصور مکانيکی است

درجهان واقعی آژیتاتورها و رهبران محلی و توده ای بانفوذ آن حلقه ای هستند که .است
حزب مخفی پيشروان طبقه را با تودۀ وسيع کارگران که عمدتأ،علنأ آموزش می بينند،علنأ 

مسئله ای که ما با .کنداعتراض ميکنند و علنأ متشکل ميشوند،متصل نگاه ميدارد و مربوط مي
  )  6(» .آن روبروئيم اینست

که بصورت فوق مورد انتقاد تئوریسين مربوطۀ حکا » تجسم رابطۀ حزب و طبقه« تعریفی از 
حزب کمونيست ایران  1363قرار ميگرفت،در واقع بخشی از سياست رسمی قبل از سال 

و معتمدین آن حزب به آن رأی بود که خود تئوریسين مورد نظر بعنوان یکی از برجسته ترین 
مطالبی در صفحات پيشين ارائه شدولی   در اینمورد بحد کافی. داده و تأیيدش کرده بود

گذشته از آنها لازمست ذکرگرددکه بدیلی را هم که خود او در آن رابطه و بعد از بيان چنان 
. له شده بودنقدی اراده داده بود،تاحدود بسيار زیادی براساس همان مواضع قبلی فرمو

نتيجتأ بدیل ارائه شده تکرار همان فرمول بندیهای قبلی بهمراه ایجاد تغييرات مختصری 
زیرا که اگر چریک سازمان مخفی اش راموتور کوچک ميخواند و ميخواست باعمل . درآنها بود

را بيدار کند و بحرکت درآورد و یا اگر چپ سنتی و » خلق « چریکی از جانب سازمانش، تودۀ 
سازمانش را دریک قطب مخفی مجسم   )1363همچنين خود حکا قبل از ( پوپوليست 

اتمهای « ميکرد و طبقۀ کارگر رادر قطب جداگانۀ دیگری قرار ميداد و قصد جذب کردن تک تک 
هم تئوریسين مربوطه بطور  1363کارگری به سازمان حزبش را داشت،درحوالی سال » 

را در دوقطب جدا از هم » تودۀ وسيع کارگران« و » هحزب مخفی پيشروان طبق« مکانيکی،
قائل به وجود حلقه های اتصال، یعنی » تودۀ وسيع کارگران« منتها او بين حزب و . قرار ميداد

ولی درآنحالت چپ غير کارگری برخلاف عملکرد سالهای گذشتۀ . همان رهبران عملی، بود
یعنی بدون دخالت .ی را، ميان بر برودخود، ميخواست راه تبدیل کردن حکا به حزبی کارگر

فعال در مبارزات جاری کارگری قصد جذب اتمهای منفردی از رهبران عملی کارگری به حوزه 
های حزبيش را داشت تا از آن طریق حکا رااز اعتبار مبارزاتی رهبران عملی درميان 

از رابطۀ حزب و  بنا به تصویری که چپ غير کارگری در آن مقطع! کارگران،بهرهمند گرداند
طبقه ارائه ميداد،هریک از قطبها و حلقۀ اتصال مورد نظر آن چپ،از خصوصيات ویژه ای 

  برخوردار بودند که ميتوان بصورت ذیل آنها را دسته بندی کرد ؛

بنا به نگرش تئوریسين : »حزب مخفی پيشروان طبقه«خصوصيات سازمان مخفی یا - الف
نوابغ،تئوریسينها و انقلابيونی حرفه «،دربرگيرندۀ » حزب مخفی پيشروان طبقه« مربوطه 

حزب یگانه .بود که در یک قطب جدا از طبقۀ کارگر و بصورت مخفی قرار داده ميشد » ای
مظهر ایدئولوژیک،سياسی و تئوریک طبقۀ کارگر بحساب ميآمد ورسالتش پيوند 

ه اعتبار مضامين تئوریک بعبارتی دیگر حزب صرفأ ب.بود» حلقه های اتصال« دانستنيهایش به 
بيداری طبقاتی طبقۀ کارگر و نمایندۀ « و سياسی مارکسيسيم انقلابی بعنوان یگانه مظهر 

حزب حتمأ ميبایستی مخفی ميماند لذا امر .تلقی ميگردید» کمونيسم« نظری و عملی » 
کثر به دخالت نکردن اعضای موجود حوزه ها یش در مبارزات جاری کارگری داده ميشد و حدا

شبکه « ، ایجاد »سازماندهی ترویجی« فعاليت کمونيستی حوزه های حزبی هم عبارت از 
حزب « وظائف رهبری متمرکز . بود» های توزیع نشریات وجمع آوری کمکهای مالی و نظایرآن

بصورت مجرد و بيان   هم ،عبارت بودند از،ارائۀ مضامينی تبليغی و ترویجی» مخفی پيشروان
سياستهای حزب و جدل نظری صرف با سازمانهای چپ غير کارگری و اهداف نهائی و 

از طرفی حوزه .رهبری و هدایت حوزه ها آنهم از راه دور و بدون ارتباط زنده با طبقۀ کارگر
مييافتند وبدون دخالت » حضور« های حزبی حکا ميبایستی در محل زیست و کارکارگران،



مسئول « اليت درمحافل ترویجی ،نقش فعال در مبارزات جاری کارگری، از طریق فع
رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری را بعهده ميگرفتند و صرفأ از آنطریق » سياسی

،تبدیل » کمونيستهای وفادار به حزب « بود که آنها ميبایستی رهبران عملی کارگری را به 
  .کنند

رهبران محلی و مبلغين  حلقه های اتصال بنا به ادبيات سياسی آنزمان حکا ،همان -ب 
علنی در اکسيونهای کارگری بودند، که از چشم رهبران آنزمان حزب آحاد منفرد و متفرقی از 

زائيدۀ نفس اعتراض طبقۀ کارگر عليه « کارگران را تشکيل ميدادند و گفته ميشد که آنها 
بران همچنين ازجمله خصوصياتی که تئوریسين حزب به ره.هستند» بورژوازی و سرمایه 

عملی و آژیتاتورهای علنی نسبت ميداد آن بودکه گفته ميشد آنها عليرغم برخورداریشان از 
درک سياسی «و» خود بخودی پرورش یافته«شور مبارزاتی ونفوذ کلام در بين کارگران ،بطور 

» ایده های رفرميستی و تردیونيونی« شان هم درغياب تشکيلات حزبی حکا درحد » تئوریک
ضمنأ سرباز زدن آن قشر از کارگران از پيوستن به صفوف حزب کمونيست .بود باقی مانده

  .بودن آنها گذاشته ميشد»غير کمونيست «ایران بحساب 

تودۀ وسيع « بنابه نگرش آنزمان چپ غير کارگری ، : »تودۀ وسيع کارگران« قطب  -ج 
. ل ميدادندتشکي» حزب مخفی پيشروان« قطب جداگانه ای رادر مقابل قطب » کارگران

بهم مرتبط » آژیتاتورهای علنی« منتها آن دوقطب قرار بود که بوسيلۀ حلقه های اتصال 
بنا به همان تعاریف تودۀ وسيع کارگران هم متشکل از آحاد منفرد و متفرق کارگری .ميشدند

ازشعور طبقاتی خویش بحساب ميآمدند بودند وگفته ميشد که آنها در اعتراضات » بری« که 
  .هستند» تردیدنيونيستها « و یا » اکونوميستها« ری خود دنباله رو کارگ

نميبایست خود بطور مستقيم به » حزب مخفی پيشروان طبقه« طبق آنچنان سياستی 
آموزش،اعتراض و تشکل علنی کارگران کاری داشته باشد زیرا که تئوریسين حزب آن 

لنی بحساب آورده بودو در عوض ازخوزه فعاليتها را جزء وظائف رهبران عملی و آژیتاتورهای ع
رهبران » کمونيست کردن« های حزبی ميخواست که ،بطور غير مستقيم یعنی از طریق 

    .عملی و آژیتاتورهای علنی در محافل ترویجی، در اعتراضات علنی کارگران دخيل شود

درواقع چپ غير کارگری در آن مرحله از دگردیسی نظریش،همچون سالهای گذشته 
ش،بصورت مکانيکی تجسمی دو قطبی از رابطه حزب و طبقۀ کارگر ارائه داده بود وبا دخالت ا

حزب « ندادن آن مقدار ناچيزی هم از پتانسيل باالقوۀ حکا در مبارزات جاری کارگری، جدائی 
  .از طبقۀ کارگر را به امری ابدی تبدیل ميکرد» مخفی پيشروان 

گذشته از تحليل های آنچنانی تئوریسينهای آنزمان حکا،سئوالی در رابطه با مباحث واما 
، ميتواند قابل طرح باشد و آن »رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری« مربوط به 

اینست که آیا استدلال های آنزمان تئوریسين حکا مبنی بر موجود بودن مبارزات جاری 
و آژیتاتورهای علنی در آن مبارزات،بغير از طرح نقشه ای کارگری و وجود رهبران عملی 

حکا،ميتوانست چه نقشی در پيشرفت مبارزات واقعی » نيرومند شدن«تخيلی در مورد 
کارگری ایفا کنند؟ و یا اینکه آیا رهبران عملی کارگری و بویژه طيف کارگران کمونيست 

به چنين سئوالاتی ميتوان گفت که  ميتوانستند چه طرفی از آنچنان مباحثی بربندند؟درجواب
» سبک کارکمونيستی« مبارزاتی طبقۀ کارگر، -در پرتوآشنائی بيشتر با وجود اجتماعی

آندورۀ حزب کمونيست ایران،نسبت به فعاليت گذشتۀ همان حزب ، بطور روشنتری تعریف 
ارزات، شده بود وجنبه هائی از مبارزات جاری کارگری و کنشها و واکنشهای درونی آن مب

نظر تئوریسينهای حزبی را بخود جلب کرده بودند،که آنچنان حد ناقصی از عطف توجه به 
مبارزات جاری کارگری نسبت به نگرش چپ سنتی و پوپوليست ،پيشرفتی محسوب 

ولی از آنجائيکه آن حد شناخت ناقص از فعل الانفعالات مبارزاتی طبقۀ کارگر هنوز . ميشدند
ارگری به جایگاه مبارزاتی تئوریسينهای حکا درایجاد تحولات در چنبرۀ نگرشی غير ک

اجتماعی و جنبشهای کارگری قرار داشت وازطرف دیگر از آنجائيکه آن حد از شناخت 
مکتسبه هم چندان عميق و مکفی نبود لذا منعطف شدن نظر رهبران حکا به مبارزات جاری 

حزب کمونيست ایران » تی سبک کارکمونيس« کارگری، نتوانست تحولی ریشه ای در 
بلکه آن حد از شناخت نسبی، تنها بصورت تعاریفی از چارتی جدید با محتوائی . بوجود آورد

در آن مرحله از دگردیسی خط رسمی حزب .از همان رهنمودهای قدیم،انکشاف یافت
کمونيست ایران ،تئوریسين حزب درحد شناخت آنزمانش تعریفی از کنشها و واکنشهای 

طبقۀ کارگر،بخصوص در ایران آنزمان،ارائه داده و مباحث طولانی ای راجع به وجود  مبارزات
مضمون آن .مبارزات جاری کارگری و نقش رهبران عملی در آن مبارزات را بيان داشته بود

مباحثات نزد کارگران کمونيستی که همراه حزب کمونيست ایران نبودند و بطور واقعی 
ماعی و مبارزات واقعی کارگری قرارداشتند، دارای هيچ ارزش دربستری از زیست،روابط اجت

بعبارت دیگر استدلال رهبران حکا در مورد وجود مبارزات جاری کارگری و .مصرف خاصی نبود



وجود رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری درآن مبارزات،از دید کارگران کمونيست که 
ی کارگری قرار داشتند،بيانی ناقص و بعضأ خود بطور واقعی در متن و پيشاپيش جنبشها

از وضعيت خود آنان و هم طبقه ای هایشان بود که آنها خود فراتر از آنچنان تعاریفی ،   غلط
ولی برعکس فعالين واقعی کارگری، آن حد .بطور کامل و درست تر با آن واقعيات آشنا بودند

نزد انقلابيون کمونيست  شناخت ناقص از کنشها و واکنشهای مبارزاتی طبقۀ کارگر
بدورمانده از، و بيگانه شده با فعل الانفعات مبارزاتی طبقۀ کارگر، منزلتی غيرواقعی کسب 
کرده بود که متأسفانه ارج نهادن کادرهای آنزمان تشکيلات علنی حزب کمونيست ایران به 

ن بحثها آن حد ناقص از روشنگریها،سبب تقویت همان برداشتی شد که از طرفی مضامين آ
تلقی ميکرد وازطرف دیگر از هرگونه پتانسيل »کشف حقایق ناشناختۀ جهان «را همچون 
تبعأ وجه دیگر چنان نگرشی .کمونيستی دردرون طبقۀ کارگرهم چشم می پوشيد -مبارزاتی

» رهبران آگاه«آن بود که فعالين انگشت شمار حزبی درمحيط های کارگری بعنوان یگانه 
  .يشدندطبقۀ کارگر تلقی م

پایدارماندن چنان برداشتی نزدپيروان متعصب همان تئوریسينها سبب شده است که آنها  
افزوده هائی « همان کور سوهای موجود در تاریکی تخيلات چپ سنتی را بعنوان 

  .بخوانند» مارکس زمانه« تقلی کنند و ارائه دهنده اش را» برمارکسيسم

حکا » دخالتگرانۀ« طلب یعنی چگونگی سياستدرهرحال ازاینها گذشته بجاست به اصل م
« اما آنچه که هستۀ مرکزی وجان کلام سياست .در مبارزات جاری کارگری پرداخته شود

حزب کمونيست ایران را، درآن مقطع مشخص تاریخی تشکيل ميداد ،عبارت از » کارگری
وانندحزب را رهنمودی بود که به حوزه های حزبی داده ميشد تا آنها با بکارگيریش ، بت

ولی از آنجائيکه آن سياست .درآینده ای نامعلوم در رأس مبارزات جاری کارگری قرار دهند
براساس نگرشی نادرست ومکانيکی به جایگاه تئوری و عمل کمونيستی وضع شده بود و 
همچنين بعلت تناقضات زیادی که بهمراه داشت،غير قابل اجرا از آب درآمد و در کنگرۀ دوم 

اما . حکا داد» سبک کارکمونيستی« د باز بينی قرار گرفت وجای به تعبير دیگری ازحکا مور
حکا در کنگرۀ دوم آن »سبک کار کمونيستی « قبل از پرداختن به چگونگی تغييرات حاصل در 

حکا در » کارگری« حزب،لازمست بطور مفصل تر به نواقص و کجرویهای موجود در سياست 
  .ودش،اشاره ش 1363حوالی سال 

  تئوری و عمل کمونيستی  نگرش مکانيکی به رابطه

قبلأ ذکرگردید که تئوریسين حزب تا کنگرۀ دوم حزب کمونيست ایران قائل به وجود گرایشی 
کمونيستی در ميان طبقۀ کارگرجهانی نبود بلکه او از زمان فعاليت در اتحاد مبارزان 

ئوریهایش را،بعنوان یگانه ایده های کمونيست تا کنگرۀ دوم حکا،صرفأ نظرات خود و مضمون ت
کمونيستی ایکه ميبایست به طبقۀ کارگر پيوند بخورند، درنظر ميگرفت و در سایۀ چنان 

،بمنظور قرار گرفتن حکا در رأس مبارزات جاری کارگران، در  1363  برداشتی بود که در سال
بران عملی و با ره غياب رهبران عملی کارگری،طرح فعاليت سياسی مشترکی بين حکا

در توضيحات مربوط به آن طرح، سعی در القاء این .آژیتاتورهای علنی کارگری ،ریخته شد
برداشت شده بود که گویا ازطرفی حکا تنها مظهر تفکر و دانش کمونيستی در ایران 
ودرجهان بوده ولی درمقابل رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری از آن خصيصه بی 

ذا بنا به چنان توجيهاتی،پتانسيل و مایۀحزب درهمباز شدنش بافعاليتهای ل! بهره بودند
شده ای » قبلأ آماده«مبارزاتی آژیتاتورهای علنی،مضامين تئوریک،سياستها و تاکتيکهای 

بود که در مقابل،از رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری،عمل مبارزاتی و دخالت فعال 
آنچنان توقعی از رهبران عملی کارگری درحالی بود که .ميشد در مبارزات جاری کارگری طلب

خام، «تئوریسينهای آنزمان حکا کل رهبران عملی کارگری و آژیتاتورهای علنی را،
آندورۀ حکا، طرحی » کارگری « در واقع سياست.، ميخواندند»اکونوميست ویا تردیو نيونيست

مبارزات جاری کارگری،از اعتبار آژیتاتورهای  بود که بنا برآن قرار بود بدون دخالت فعال حکا در
. ،بمنظور تقویت صفوف آن حزب، بهره گرفته ميشد»تودۀ وسيع کارگران« علنی در ميان 

مسلمأ طرح فعاليت مشترک حکا با رهبران عملی و آژیتاتورهای علنی کارگری،طرحی 
ثابه عاملين مطلع لذا حوزه های حزبی بم. یکطرفه و بدون اطلاع و توافق طرف مقابل بود

  .ساختن و جلب توافق رهبران کارگری ،تعریف شده بودند

  »ايده به عمل« حوزه های حزبی عاملين پيوند 

قبلأ گفته شد که تئوریسينهای حزب کمونيست ایران جهت قادر ساختن آن حزب در کسب 
رهبری مبارزات جاری کارگری، چشم به فعاليت اعضای حوزه های حزبی،که آنان در 



همچنين .آنشرایط تعداد انگشت شماری را درسراسر ایران تشکيل ميدادند ،دوخته بودند
مستدل گردید که آن تعدادقليل از حوزه های حزب هم،نه اینکه بطور طبيعی ظرفيت قرار 
گرفتن در جایگاه رهبری اعتراضات و مبارزات کارگری را نداشتند بلکه همواره از جانب رهبری 

)  7( »گرفتن رهبری یک اعتصاب و یاشرکت فعال در هدایت یک تحصن در دست« حزب ،از 
حتی المقدور حداکثر بعنوان یک کارگر «،برحذر ميشدند و در عوض به آنها گفته ميشد که 

در سایۀ آنچنان کمبودها و قيد و بندهائی، رهبری ). 8.( »عادی در اعتراضات شرکت جویند
ر ميداد که جهت کسب رهبری در مبارزات جاری حزب به حوزه هایش درمحيط کارگری دستو

کارگری،بدوأدرصدد فراهم آوردن ملزومات معينی برآیند تا بعدأ توان دخالت فعال در رهبری 
دراینمورد تئوریسين آنزمان حکا طی مصاحبه ای در حوالی .مبارزات جاری کارگری را بيابند

  گفته بود؛   1363سال 

کارگری نيازمند بوجود آوردن ملزوماتی است که حوزه دخالت در رهبری مبارزات جاری « 
های ما الزامأ از آن برخوردار نيستند آن کسی که ميخواهد بطور واقعی خلأ رهبری را در 
حرکات اعتراضی موجود کارگران پر کند باید قبل از هر چيز به فکر فراهم کردن این ملزومات 

این ملزوات کدامند؟ و « پرسيده شده بود  که در همان رابطه از مصاحبه شونده)  9( »باشد
حوزه ها باید چه زمينه هائی را فراهم کنند تا قبلأ قادر به دخالت فعال در رهبری مبارزات 

عملی و « و » نظری«به دو فاکتور   درجواب به سئوال فوق)  10( »جاری باشند؟
نا به تعریف تئوریسين مجزا و منفک از هم اشاره شده بود که فاکتور نظری آن،ب» تشکيلاتی

داشتن سياست و خط مشی سياسی،داشتن تاکتيک در قبال « آنزمان حکا عبارت بود از؛ 
مسائل مختلف جنبش کارگری،تعيين کردن شعارها و شناختن دورنما و افق مبارزات و توان 
باالفعل و با القوۀ هر آکسيون اعتراضی و بالاخره درک کردن رابطۀ مبارزات موجود،یعنی 
مبارزاتی که بهر حال برای اصلاحاتی در وضع کارگران و یا محيط سياسی و اقتصادی جامعه 
. است،با مبارزۀ انقلابی کارگران کمونيست برای رهائی قطعی و در جزئيات معنی کردن آنها

اینها اولين فاکتور مورد نظر رفقا بود که همگی دربرگيرندۀ مضامينی صرفأ تئوریک و ). 11(» 
دند که رهبری حکا وجود برنامۀ حزب و مطالبات حداقل آن ،شعارها و قطعنامه های نظری بو

ملزومات کسب رهبری مبارزات جاری » نظری« تاکتيکی حزب،را حمل بر تأمين قبلی بخش 
بزعم آنها مضامين تئوریک حکا ميبایستی توسط اعضای حوزه ها در محافلی . کارگری ميکرد

تاتورهای علنی کارگری القاء ميشدند تا نتيجتأ آنها بعدأ حکا را ترویجی وبه طور مخفی به آژی
منتهاازآنجائيکه بنابه اقرارخود .از اعتبار مبارزاتی خود در ميان کارگران بهرهمند می ساختند

عناصر علنی و رهبران .. کمتر حوزه ای وجود داشت که مدعی باشد« رهبران آنزمان حکا؛ 
فعال مخفی تبدیل کرده باشد به عضویت حزب درآورده و  عملی را بدون آنکه آنها را به

باشد،لذا )  12( » فعاليت آنها را تحت سياست و خط مشی و رهبری حزب قرار داده 
« فاکتور دومی ،تحت عنوان ملزومات   حوزهای حزبی در محيط کارگری موظف به تهيۀ

  .ودنددخالت فعال در مبارزات جاری کارگری ،شده ب» عملی و تشکيلاتی 

کسب رهبری مبارزات جاری کارگری، » عملی و تشکيلاتی« دررابطه با تهيۀ ملزومات 
این ملزوات کدامند؟ و حوزه ها باید چه « تئوریسينهای حکا در جواب این پرسش که آیا 

» زمينه هائی را فراهم کنند تا قبلأ قادر به دخالت فعال در رهبری مبارزات جاری باشند؟
       بایستی؛ ميگفتند که آنها

به اشکال . نفوذخود را بين کارگران حوزۀ فعاليت خود به حد کافی گسترش داده باشند« 
مختلف توسط کارگران متشکل احاطه شده باشد،بایدبطور واقعی بتواند با پيشروترین 
کارگران و رهبران عملی جنبشهای اعتراضی در تماس باشد،بخشی از این رفقا را حداقل در 

داشته باشند و لااقل نفوذ معنوی و سياسی معينی در ميان دیگر رهبران صفوف خود 
عملی کارگران که هنوز به حزب نپيوسته اند، داشته باشند و حوزۀ کمونيستی باید بطور 
واقعی قادر باشد افکار و اعمال کارگران رادر طول مبارزه و آکسيون تحت تأثير جدی قرار 

  )  13(» بدهد و هدایت کند

یکه تجربۀ بعدی فعاليتهای حکا نشان داد ،فراهم آوردن چنان کيفياتی توسط معدود آنطور
حوزه ها ی حکای آنزمان ،بنا به دلائلی که بعدأبطور مبسوطی مورد بررسی قرار خواهند 

زیرا که رهبری آنزمان حکا ضمن داشتن توقعات فوق الذکر از فعالين .گرفت،امکانپذیر نشد
بعبارتی .نها را از دخالت فعال در مبارزات جاری کارگری منع ميکردحوزهای حزبيش،مصرانه آ

دیگر تئوریسينهای آنزمان حکا از معدود فعالين خود در محيط های کارگری کيفياتی را بعنوان 
کسب رهبری مبارزات جاری کارگری طلب ميکردند که  فرآهم آوردن ملزومات عملی

امه ای حکا در محافل مخفی ،قابل حصول نميتوانست صرفأ از طریق ترویج مضامين برن
باشند بلکه دسترسی به آن کيفيات خود بخشی از نتایج حاصل از فعالانه قرار گرفتن در 
رأس و یا درمتن مبارزات اعتراضی کارگری بود که حوزه های حزبی،بنا به سياست رسمی 

ی فعال درمبارزات بدیهيست که درعالم واقع دخالت گر.حکا از چنان اقدامی منع شده بودند



جاری کارگری جزئی از فعل الانفعالات مبارزاتی و خصائل نيک رهبران واقعی کارگری و 
منجمله کارگران کمونيست بوده اند که آنچنان موضع فعالی در قبال مبارزات کارگری موجب 

بعبارت دیگر،هریک از رهبران واقعی . جلب اعتماد کارگران به رهبران خویش بوده است
گری در پی انگيزۀ دفاع از منافع طبقۀ کارگر که همانا منافع خود آنهارا هم در بر ميگيرد کار

،بطور فعال و درحد امکان در اعتراضات و مبارزات جاری کارگری دخالت ميکنند که یکی از 
  . جلب اعتماد دیگرهمطبقه هایشان به آنها بوده است نتایج تبعی خصلت دخالتگرانۀ آنها، 

عضای حوزه های حکا که بنا به رهنمودهای تئوریسينهای حزب، قراربود صرفأ در پی ولی آیا ا
در » حتی المقدور و حداکثرهمچون یک کارگری عادی« انگيزۀ تقویت و نيرو شدن حزب

اعتراضات کارگری دخيل شوند واز فعالانه درگير شدن با آن مبارزات بپرهيزند و تمامی 
اکونوميست و تردیونيونيست « ی را هم در هيأت اقشاری ازرهبران عملی و آژیتاتورهای علن

نفوذ « ها بحساب آورند و به رهنمودها و نظرات آنان هم وقعی ننهند، چگونه ميتوانستند » 
خود را بين کارگران حوزۀ فعاليت خود به حد کافی گسترش دهند وقادر شوند افکار و اعمال 

؟ واقعيت آن بود که با آن قيد »أثير جدی قرار دهندکارگران را در طول مبارزه و اکسيون تحت ت
نگرش تحقير آميزی   و بندهائيکه رهبری حکا پيش پای اعضای حوزه هایش قرار ميداد وبا آن

که رهبری حکا نسبت به مواضع و نظرات سياسی کل رهبران عملی کارگری داشت و 
ط کارگری القأ ميکوشيد نگرش خویش راهم به اعضای حوزه هایش در محي  همواره

بطور واقعی قادر باشد افکار و اعمال کارگران را در طول «کند،امکان اینکه هر فعال حوزه ای 
زیرا که اولأ بنا به دلائلی که در .صفر بود» مبارزه و آکسيون تحت تأثير قرار بدهد و هدایت کند

کارگر و سوخت و طی این بررسی و تاکنون ارائه گردید ،نگرش رهبران آنزمان حکا به طبقۀ 
سازهای مبارزات آنان،غلط بود و رویکردن آنها به آن طبقه هم بدوأدر پی نفع رساندن به 

یافتن، در ميان کارگران، صرفأ تقویت کردن و » حضور« کارگران نبود بلکه انگيزۀ اوليۀ آنها از 
  . نيرومند ساختن حکا بود

ظر وعمل دخالتگرانۀ کمونيستی گذشته ازانحرافات فوق، تئوریسينهای حکا ازرابطۀ ن
 درمبارزات واعتراضات جاری کارگری ،تجسمی مکانيکی ارائه داده بودند که بنا بر آن گویا
رهبری کمونيستی مبارزات و اعتراضات جاری کارگری از دو وجه نظری و عملی کاملأ مجزا و 

کارگری به منفک ازهم تشکيل شده بودند که وجه نظری و سياسی رهبری مبارزات جاری 
نشسته در مرکزیت حکا اختصاص داده ميشد و رهبران عملی و آژیتاتورهای » متفکرین«

از شعور طبقاتی و درکی کمونيستی از »بری« علنی کارگری هم درمقام پراکتيسينهائی که
در » نخبگان متفکر« مبارزه بحساب ميآمدند،ميبایستی همچون عوامل و دست نشاندگان 

« از آن » فکر و سياست« بعبارت دیگر بنا به چنان دیدگاهی .مل ميکردندميان طبقۀ کارگر ع
در سایۀ .و کار و عمل مبارزاتی از آن کارگران و آژیتاتورهای علنی بحساب ميآمد» نخبگان

چنان نگرشی بود که تئویسينهای آنزمان حکا تصور ميکردند که به اعتبار وجود مضامين 
آنها قبلأ جواب همۀ مسائل ومشکلات نظری و  برنامه ای،سياسی و تاکتيکی حزب،

آنها در آنمورد چنان ره مبالغه . سياسی مربوط به مبارزات جاری کارگری را درچنته داشتند
از توان باالفعل و با القوۀ هر آکسيون « قبلی » شناخت« درپيش ميگرفتند که مدعی 

با مبارزۀ انقلابی « گریرابطۀ مبارزات جاری کار» در جزئيات معنی کردن« و » اعتراضی
که البته در همين رابطه لازم به توضيح . ،بودند» کارگران کمونيست برای رهائی قطعی

کارگران کمونيست در ادعانامه ایکه ارائه داده   است که منظور آنها از بميان آوردن عنوان
آن تعداد آنها بودند،همان اعضای انگشت شمار حزبی موجود در حوزه ها بودند و گرنه بغير از 

ملقب » ...اکونوميست و تردیونيونيست و« در آنمقطع تمامی رهبران کارگری را به صفا ت 
  !ساخته بودند

درهرحال درسایۀ چنان برداشتی تئوریسينهای آنزمان حکا تصور ميکردند که آنها خود تمامی  
ریک از آنها را با مسائل و مشکلات مبارزات جاری کارگری را قبلأ شناسائی کرده و ارتباط ه

  توان باالفعل و باالقوۀ« قبل   و حتی از  در جزئيات معنی کردهرهائی نهائی ظبقۀ کارگر ،
که بنا به چنان ! کارگری راهم پيش بينی کرده بودند» هریک از آکسيونهای اعتراضی 

در ادعاهائی گویا فقط کافی بود که رهبران عملی کارگری با آن رهنمودهای قبلأ آماده و 
جزئيات معنی شدۀ تئوریسينهای حکا،در حوزه های حزبی آشنا ميشدند تا که رهبری حزب 

که البته انحرافی ! بر مبارزات جاری کارگری اعمال ميگردید» یک کل ،یک مجموعه« بعنوان 
نظری، سکتاریسم سازمانی خط رسمی آنزمان حکا بود   تر از همۀ جنبه های غلط آنچنان

ش درجهت تقویت صفوف آن حزب بمنظور اعمال رهبریش بر مبارزات که در سایۀ آن کوش
طبقۀ کارگر ) اقتصادی و سياسی( جاری کارگری،تا آیندۀ نامعلومی بردفاع از منافع آنی 

  .ترجيح داده ميشد

در همين رابطه جا دارد در جواب به کسانيکه بخش اقتصادی و سياسی برنامۀ حداقل  
ریسينهای حزب از منافع آنی ومطالبات جاری کارگری قرار حکای آنزمان را حجت دفاع تئو



ميدهند ،گفته شود که مطالبات اقتصادی و سياسی مندرج در بخش حداقل برنامۀ حکا و یا 
هر حزب دیگری که خود را کمونيست ميداند و در موقعيت اپوزیسيون سيستم حکومتی 

آکسيون «صادی و سياسی هروقت قرار دارد، نميتواندبطور واقعی بيانگر مطالبات اقت
مشخصی باشد زیراکه در کشوری همچون ایران که کارگرانش از » اعتراضی کارگری 

تشکلهای صنفی محلی و سراسری خود و از وجود حزب کمونيست واقعی خویش 
را نميتوان بدور از هریک از آن » توان باالفعل و بالقوۀ هر آکسيون اعتراضی « محرومند، اولأ 
زیرا پتانسيل های مبارزات جاری کارگری محصولات . ن کارگری برآورد نمودبخشهای معي

استاندارد شدۀ کارخانه ای نيستند تا بشود از روی الگوی از پيش تعيين شده، برآورد 
چنان ادعائی بخصوص از . درستی از آنها را در برنامه و سایر ادبيات پایدار حزبی بدست داد

ها بدور از طبقۀ کارگر ایران در کوههای کردستان و یا در خارج جانب رهبری که خود در آنزمان
از ایران قرار داشت و هر از چند گاهی اخباری جسته و گریخته از تعداد انگشت شماری از 

جدااز اینکه در غياب طبقۀ کارگر .فعالين حزب در محيط کارگری کسب ميکرد، غير واقعی بود
درکشوری » عل و باالقوۀ هر آکسيون اعتراضی کارگریتوان باالف« امکان برآوردی درست از 

همچون ایران آنزمان وجود نداشت همچنين مطالبات اقتصادی و سياسی گنجانده شده در 
بخش حداقل برنامۀ آنزمان حکا و یا دیگر شعارهای مقطعی تعيين شده از جانب رهبری آن 

زیرا .تبدیل شوند» رگریآکسيونهای اعتراضی کا« حزب،نميتوانست بلافاصله به خواستۀ
نتوانستند به اطلاع طبقۀ کارگر و » شعارهای قبلأ آماده شده« گذشته از اینکه از طرفی آن

رهبران عملی آنها، برسند، اما از طرف دیگر توان مبارزاتی باالفعل هيچيک از حرکات 
ان سطح در چن) و یا بدرجات زیادی در روزگار امروز ایران( اعتراضی کارگری در آنزمان 

مطلوبی قرار نداشت که بتوانند مضامين اقتصادی بخش برنامۀ حداقل حکا را بعنوان مطالبات 
رابطۀ درخواستهای اقتصادی و » در جزئيات معنی کردن« . خود بر سر دست بلند کنند روز

سياسی واقعی هر آکسيون و اعتراض کارگری ،با رهائی نهائی طبقۀ کارگر،درکشوری 
ستلزم قرار گرفتن در بستر واقعی شرایط زیست و مبارزۀ کارگران خواهد همچون ایران ،م

که نميتوان بصرف وجودمضمون ادبيات پایدار حزبی از قبيل برنامۀ حداقل ،شعارها و .بود
  .تاکتيکهایش،ازانجام چنان کاری بی نياز گردید

ات کارگریست بعبارتی دیگر آن حد از مضامين پایدار حزبی تعيين حداقل سطحی از مطالب 
که درصورت وجود تناسب قوای مناسب بحال طبقۀ کارگر،ميتواند در همين چهار چوب نظام 

ولی .سرمایه داری،به خواستۀ آکسيونهای اعتراضی کارگری تبدیل و قابل حصول باشند
سياسی کشوری همچون ایران آنزمان که طبقۀ کارگرش محروم از تشکلات   درشرایط

ا سراسری خویش بود ادعای اینکه هر آکسيون کارگری صنفی و سياسی محلی وی
ميتوانست درخواستهای اقتصادی خویش را از روی مطالبات بخش حداقل برنامۀ حکا و یا 

درواقع ادعای تئوریسينهای .دیگر شعارهای تدوین شدۀ آن حزب کپی نماید،بدورازواقعيت بود
  حزبی،هرآکسيون مشخصحکا مبنی بر اینکه صرف وجود برنامۀ حداقل و شعارهای 

کارگری را بی نياز از طرح خواسته ها و شعارهای ویژۀ مختص به خود کرده بود،غير واقعی و 
  .حکم صادر کردن بدون توجه به توان واقعی هر یک از آکسيونهای کارگری بود

 1363حکا در حوالی سال » سبک کار کمونيستی « مباحثی که در صفحات قبلی راجع به 
گردید، بررسی بخشی از نظرات آندورۀ تئوریسينهای حکا بودند که آنها آن بخش از ش ،ارائه 

از سياست » جدیدی«نظرات خویش را بقصد فراهم آوردن زمينۀ ای فکری بمنظور ارائۀ بدیل 
که بعد از زمينه چينی های آنچنانی،بالاخره تئوریسين .حزب،،ابراز داشته بودند» کارگری« 

حزب پرداخته بود و از آن بابت رهنمود مشخص » کارگری« سياست مورد نظر به چگونگی 
تا آنجائيکه به مضمون و .خویش را به معدود حوزه هایش در محيط کارگری ،ارائه داده بود

محتوای آن رهنمود ها مربوط ميشد آنها دستورالعملهای سالهای قبل را در قالبی از تعيين 
ر محيط کارگری،تکرار کرده بودند که ذیلأ به آن سازمانی برای حوزه های حزبی د  وظائفی

  .وجه از نظرات رفقا پرداخته خواهد شد

و فعاليت » سلول پایۀ حزبی « بحث کشافی دردرون حکا تحت عنوان  1363در حوالی سال 
ارائه شده بود که آن مباحث ربط چندانی با وضعيت آنزمان حکا نداشت » پایه ای حزب « 

ی از یک نوع تقسيم کار سازمانی بين ارگانهای مختلف یک حزب فرضی بلکه ازآنطریق تعریف
کارگری ارائه شده بودکه بنا به آنچنان تبييناتی گویا قسمتهای کارگری حزب فرضی مورد 
نظر توانسته بودند بارهبران عملی کارگری همبستر شوند و بخشی مکفی از آژیتاتورهای 

در آن مقطع مشخص حزب کمونيست ایران در ولی . علنی را هم در صفوف خود جای دهند
چنان وضعيتی که صحبت بر سر تقسيم کار بين ارگانهای کارگریش مطرح بوده باشد،قرار 

زیرا که بنا به اذعان خود رهبری حکا، آن حزب فاقد چنان ارگانهائی بود و . نداشت
خود با طبقۀ کارگر  تئوریسينهایش ،بنا به ضرورت ایجاد چنان ارگانهائی به تنها امکان تماس

یعنی به همان تعداد انگشت شمار فعالين حزبی در محيط کارگری روی کرده و با تجزیه و 
تحليل ازفعاليتهای سياسی آنها بدنبال یافتن راه و مضمونی از فعاليت،بمنظور ایجاد تشکل 



حزبی و  سلول پایۀ« ولی آیا بحث مربوط به . حزبی دربرگيرندۀ رهبران عملی کارگری ،بودند
چه جایگاه و نقش معينی در پروژۀ مورد نظر تئوریسين حزب مبنی بر » فعاليت پایه ای حزب

داشت ؟ به » تشکيلات حزبی متشکل از حوزه های در برگيرندۀ کارگران کمونيست«ایجاد 
حکای » خط رسمی« چنين سئوالاتی بعد از ارجاع به پاره ای از مضامين مربوط به 

  . اهد شدآنزمان،پرداخته خو

  »حزب»   و فعاليت پايه» حزبی «   سلول پايه 

. حوزه سلول پایۀ حزب است،سلولی از حزب که درکارخانه یا محله تشکيل شده است« 
 حزب» فعاليت پایۀ« اما . ازاین نقطه نظر حوزه وظائف روتين و تعریف شده ای را برعهده دارد

یعنی  حزبفعاليت پایۀ .فراتر ميرود سلولدر کارخانه ومحله از حدفعاليت روتين یک 
شامل مجموعه ای از ( تبليغ،ترویج سازماندهی و رهبری مبارزات در یک کارخانه یا بخش 

چيزی بيش از تبليغ و ترویج وسازماندهی است که توسط یک یا ) کارخانه و محلات کارگری
پيش بردن چنين  آن واحد تشکيلاتی که بنا به تعریف وظيفۀ. پایه انجام ميشود سلولچند 

کميتۀ ( سطحی از فعاليت را دارد،دیگر حوزه نيست بلکه یک کميتۀ تشکيلاتی
وظائف تبليغی ،ترویجی و سازماندهی یک حوزه حدود . است) کارخانه،بخش،ناحيه و غيره 

و ثغور معينی دارد،ميتوان سازماندهی محافل ترویجی،شبکه های توزیع نشریات و جمع 
اماسازماندهی اعتصاب و تظاهرات را . نظایر آنرا از یک حوزه طلب کردآوری کمکهای مالی و 

اینها دیگر نميتوانند جزء وظائف حتمی و .نميتوان به همين سادگی از یک حوزه انتظار داشت
  ) 14(  » .اینها دیگر وظيفۀ کميته های تشکيلاتی اشت.لازم الاجرای یک حوزه باشد

تکرار مطالب قبلی، دربرگيرندۀ رهنمود جدیدی که  و» این همانگوئی« اظهارات فوق بجز 
» بعنوان یک کل،یک مجموعه« بتواند راهنمای دخيل شدن حوزه های حزبی و یا خود حزب 

سلول پایۀ حزبی « مطرح کردن مباحث مربوط به .در مبارزات جاری کارگری بوده باشند،نبود
بودند که با گویشی دیگر در دایرۀ  ،در واقع همان نظرات عقيم قبلی» فعاليت پایۀ حزب« و » 

در آنحالت .بسته ای از شناخت ناقص از فعل الانفعالات مبارزاتی طبقۀ کارگر، تکرار ميگردید
هم، رهبر مورد نظر فراتر از آنچه که قبلأ گفته بود،هيچ رهنمودی که گشایشی در مشکلات 

ود بلکه آنچه راکه او به فرم آنروزی حزب کمونيست ایران را ببآرآورده باشد ،ارائه نداده ب
دیگری بيان ميداشت،تااندازه ای ميتوانست دررابطه با حزبی کارگری که ارگانها و واحدهای 
مختلف سازمانيش درکارهمدیگر دخالت بيجا کرده و سبب هرز رفتن و یا صدمه رساندن به 

کمونيست ایران ولی آیا حزب .نيروی مبارزاتی حزب و منافع کارگران، شده بودند، صدق کند
با مختصات مشخص آنزمانش ميتوانست چه طرفی از پرداختن به چارت الگوئی فرضی از 
یک حزب کارگری بر بندد؟ مگر در آنشرایط حکا بجز از طریق فعاليت سياسی تعداد انگشت 
شمار از فعالين حزبی در شهرهای ایران ،از امکانات دیگری جهت تماس با طبقۀ کارگر 

؟ و یا اینکه مگر بنا به اذعان خود رهبران،همان تعداد معدود هم که اعضای حوزه برخوردار بود
بی بهره » امکان آژیتاسيون علنی به شيوه ای ادامه کار «های حکا را تشکيل داده بودند،از 

نبودند؟ و یا مگر نه اینکه آنچنان حوزه هائی هم اگردرگذشته توانسته بودند فعاليتی صورت 
» مخفی « رت جذب احاد نادری ازرهبران عملی کارگری وآنها را مجبوربه دهند،صرفأ بصو

ن ،درآمده بود؟ و گذشته از همۀ » بيرون کشيد« کردن و ازعرصۀ فعاليت حياتی کارعلنی 
اینها مگر بنا به نظر آنزمان رهبری حکا ، دخالتگری حزب ،بعنوان یک کل و یک مجموعه، در 

همان حوزه هائی که از دخالت کردن درآن مبارزات منع  مبارزات جاری کارگری به فعاليت
ميشدند،مشروط نشده بود؟ اینها همگی مسائلی بودند که درآنزمان از طرف تئوریسنهای 
حکا مطرح ميشدند ولی خود آنها بدون اینکه جواب درستی برای آنها داشته باشند،همان 

صریح به آن مسائل مطروحه با مسائل را بصورت دیگری مطرح ميکردند و بدون جواب دادن 
کش دادن غير ضروری مباحث خود همان صورت مسائل اوليه را به فرمهای دیگری مطرح 

   پایه ای« و فعاليت » سلول پایۀ حزبی« پرداختن تئوریسينهای آنزمان حکا به . ميکردند
شکل دیگری از طرح توقعات رهبری حزب از حوزه های موجود درمحيطهای کارگری » حزب

  .بود که کمافی السابق در دایره ای از محالات دور ميزد

« در هرحال تئوریسين مورد نظر ،گویا خودش در همان زمان به بی ربط بودن ارائۀ تعاریفی از 
با وضعيت مشخص حکا در آنزمان و با مباحث مربوط » پایه ای« و فعاليت » سلول پایۀ حزبی

پی برده بود لذا قصد کرده بود که ارتباطی » گریرهبران عملی وآژیتاتورهای علنی کار« به 
بين شکل جدیدی از فعاليت سازمانی حوزه های حکا با مقولات قبلی » منطقی« 

» سلول پایه ای حزبی و فعاليت پایه ای حزب«لذا درادامۀ بحث مربوط به .اش،برقرار سازد
  گفته ميشد؛ 



منظور تعریف از سلول پایۀ ( سيون دارد؟ ربطی به مسئلۀ آژیتاتور و آژیتا  اما این نکات چه« 
ربط مسئله در اینست که تا آنجا که حوزه ها به معنی ) حزبی و فعاليت پایه ای حزب است

یعنی وظيفه ای که بدون ( اخص کلمه را مد نظر داریم نميتوان بعنوان وظيفۀ قطعی آنها 
هر حوزۀ . ها را قرار دادسازماندهی و هدایت آژیتاتور) انجام آن حوزه های کاملی نيستند

نيست حتمأ یک یا چند رهبر علنی کارگری را سازمان داده باشد و تغذیه  موظفسازمانی 
از محدودۀ  فراتر رفتنسازماندهی آژیتاتورهای کمونيست توده ای وعلنی به معنای . کند

وجود بنابراین اولأ همواره حوزه های متعددی ميتوانند . وظائف تعریف شدۀ یک حوزه است
داشته باشند که فاقد آژیتاتورهای توده ای اند و ثانيأ آن حوزه هائی که از این امکان و 
توانائی برخوردارند که رهبران عملی جنبش کارگری را در رابطه با خود و تحت پرچم حزب 

اینجا . کمونيست متشکل کنند دیگر کمابيش دارند خود را از محدوۀ یک حوزه فراتر می برند
دارد ) نظير کميته های کاخانه ( ک گام جدی برای شکل گيری ارگانهای بالاتر حزبی دیگر ی

  )  15( » . برداشته ميشود

حوزه های حزبی به « پس تا آنجائيکه به سياست رسمی آنزمان حکا مربوط ميشد،نه اینکه 
ا بطور کلی مبر» سازماندهی و هدایت آژیتاتورها « موکدأ از وظيفۀ » معنی اخص کلمه 

سازمان دادن و تغذیۀ یک یا چند رهبر علنی « شده بودند، بلکه آنها نيز بطور مشخص هم از 
که آنچنان ممنوعيت قائل شدن برای فعالين حوزه ای شيوۀ . معاف شده بودند» کارگری 

« دیگری از همان برحذر داشتنهای اوليه بود که بنا بر آنها تئوریسينهای حزب حوزه ها را از 
» شرکت فعال در هدایت یک تحصن « و یا » ی دردست گرفتن رهبری یک اعتصاب تلاش برا

بعبارتی دیگر آنها بعد از تعریفی کلی از مبارزات جاری کارگری و اقامۀ دليل . منع کرده بودند
« بمنظور اثبات وجود رهبران علنی و آژیتاتورهای علنی کارگری و تحليل های ویژه راجع به 

،بازهم به صور مختلف از ممنوعيت دخالت فعال حوزه ها در مبارزات  »رابطۀ حزب و طبقه
کل حزب و یا حزب « جاری کارگری صحبت بميان ميآوردند و در عوض بر مجاز ومحق بودن

در واقع آنها .جهت کسب رهبری مبارزات جاری کارگری تأکيد ميکردند» بعنوان یک مجموعه 
خود قبلأ بعناوین محتلف حوزه ها را ازانجام آن کاری را از حوزه هایشان طلب ميکردند که 

لذا برآورده شدن توقعات رهبری از فعالين حوزه هایشان،مبنی بر جای گرفتن .منع کرده بودند
  .،بطور واقعی امر محالی بود»فعاليت پایه ای حزب« و پيشبرد » کميتۀ کارخانه« در موقعيت 

باز هم همان ممنوع » سلول پایۀ حزبی و فعاليت پایه ای حزب « مباحث مربوط به در  
در آن وضعيت باز هم تئوریسين . در قالب جدیدی گنجانده شده بود   کردنها و مجاز شمردنها

» فعاليت پایه ای حزب« مربوطه برضرورت ایجاد ارگانهای بالاتر حزبی بمنظور دستيابی به 
متشکل کردن رهبران عملی جنبش کارگری در رابطه با خود و تحت  این نيز بصورت  ،که

وظيفۀ سازماندهی و « پرچم حزب کمونيست،تعبير ميشد،تأکيد گذاشته بود و همزمان 
« خارج ميکرد و بجایش » حوزه ها به معنی اخص کلمه« را از دستور کار » هدایت آژیتاتورها

بعبارت دیگر در آن وضعيت باز هم . نجانده بودرا گ» انجام منظم وظائف تعریف شدۀ حوزه ها 
انجام منظم « بر » هر فعاليت پيچيده تر و متکامل تر حزبی در هر مرحله از حيات حزب« 

که حوزه های حزبی ).  16( » متکی و استوار ميگردید.........وظائف تعریف شدۀ حوزه ها 
جاری کارگری را داشتند و نه هم طبق رهنمودهای حزبشان نه حق دخالت فعال در مبارزات 
سبک کار « طرح آنچنانی . حق دست بردن برای انجام کارهای پيچيده تری را داشتند

آندورۀ حکا ،در واقع سير کردن بدور هسته ای از تفکر غير کارگری بود که باعث » کمونيستی
ان ميشد آن امکان ناچيز حکا هم که ميشد بطور واقعی در جهت دفاع از منافع کارگر

چگونگی عقيم بودن .بماند   محبوس و نتيجتأ بی اثر  بکارگرفته شود، در دایره ای از محالات
انجام منظم وظائف تعریف « چنان سياستی را ميتوان بطور ویژه ای از طریق پرداختن به 

      .،مورد بررسی قرار داد»شدۀ حوزه ها 

به کميته رهبری آنزمان حکا چگونه ميخواست حوزه های حزبی اش را 
  های کارخانه تبديل کند؟

آندورۀ » کارگری« تئوریسينهای حزب بعد از زمينه چينی های لازم بمنظور تعيين سياست 
مشخص از حيات سياسی حکا ، وظائف ویژه ای را در دستور کارحوزه های قليلی که در 

کارا در راس محيط کارگری داشتند،گذاشته بودند که بزعم آنها انجام آن وظائف ميبایستی ح
روهمين نظر آنها خود را ملزم به ارائۀ تعریفی از جایگاه ! مبارزات جاری کارگری قرارميداد

فعاليت حوزه ای در به ثمر رساندن نقش رهبری حکا در مبارزات جاری کارگری ،دانسته 
  بودند که توضيحات رسمی حکا در اینمورد بدینصورت بود؛



اولویت،مصرانه خواهان تشکيل و تکثير حوزه های پایه و ما بعنوان یک اصل و بعنوان یک « 
این آن طپش دائمی و آن . انجام منظم وظائف تعریف شدۀ حوزه ها توسط آنها هستيم

عنصر هميشگی رشد است که هر فعاليت پيچيده تر و متکاملتر حزبی در هر مرحله از 
ر نيست و هرگز از اولویت این کار تعطيل بردا. حيات حزب،باید برآن متکی و استوار باشد

« اما بر مبنای این رشد دائمی در پایه،حزب ما امکان می یابد به عرصه های . نخواهد افتاد
وبالاخره اقدام های .پای بگذارد و وظائف پيچيده تر و ترکيبی تری را دردستور بگذارد» جدیدی

وسازماندهی جذب .تشکيلاتی مرکب و بالاتری را در هرم تشکيلاتی حزب بوجود آورد
آژیتاتورها و پيشبرد امرآژیتاسيون توده ای و رهبری عملی آکسيونها یکی از این عرصه 

  )  17( »هاست

» کارگری« انجام وظائف   باز هم در متن فوق الذکر همانند سایر متون رسمی آندورۀ حکا
» شدۀ  انجام وظائف منظم تعریف« پيچيده تر و ترکيبی تر توسط حکا مشروط و وابسته به 

سازماندهی وهدایت آژیتاتورها بطور کلی و یا « حوزه هائيکه از. حوزه ها شده بود
سازماندادن و تغذیۀ یک یا چند رهبر علنی کارگری،بطور مشخص، منع شده بودند ودر عوض 

سازماندهی محافل ترویجی ،شبکه های توزیع نشریات و جمع آوری کمکهای مالی و « 
جهت یاد آوری لازم به )  18. ( بود» وظائف منظم آنها تعریف شده « بعنوان » نظائر آنها 

اتمهای منفردی از « توضيح است که موضوع فعاليت سياسی حوزه های حزبی هم 
بودند که آنچنان افرادی بنا به رهنمود رهبران حزب ،ميبایستی قبلأ به » آژیتاتورهای علنی

« که تئوریسين مورد نظر گرچه  البته ناگفته نماند. محافل ترویجی جذب ميشدند
را » سازماندهی محافل ترویجی ،شبکه های توزیع نشریات و جمع آوری کمکهای مالی

بعنوان وظيفۀ اصلی فعالين حوزه هایشان تعيين کرده بود ولی او در عين حال نقشی جنبی 
بر آن خطاب در ارتباط با اعتراضات کارگری را به فعالين حوزه های حزبيش سپرده بود که بنا 

برخلاف آژیتاتور که دخالت علنی و نيمه علنی در مبارزات « به فعالين حوزه ها گفته ميشد ؛ 
در  کارگر عادیبعنوان یک   حتی المقدور و حداکثرکارگری وظيفۀ اوست،رفيق مروج باید 

رهبری آنزمان حکا بمنظور تأکيد دوباره بر ملاحظه اش در ). 19.( »اعتراضات شرکت جوید 
آب بندی « مورد چگونگی نقش رفيق مروج در اعتراضات جاری کارگری،بطور موجز وبا فرمول 

تری موضع خویش ،راجع به چگونگی نقش اعضای حوزه های حزبی در مبارزات » شده
مسئله را ميتوان به این صورت در نظر گرفت که « جاری کارگری را اینچنين بيان داشته بود؛

اقل شامل دونفر است که یکی خود آژیتاتور و دیگری مسئول هر واحد آژیتاسيون ما حد
آنچنان )  20( » حفظ تقسيم کار موجود ميان این دو حياتی است. سياسی و رابط اوست

بياناتی نمونۀ دیگری از نگرش مکانيکی تئوریسينهای حزب به رهبری کمونيستی در مبارزات 
و عمل و پراتيک مبارزاتی » سياسی  مسئول« کارگری بود که طبق آن فکر و سياست از آن 

  .درعرصۀ علنی به رهبران کارگری سپرده ميشد

حکا مربوط به دوره ای از » سبک کارکمونيستی« توضيحات ارائه شدۀ تاکنونی در مورد 
مربوطه » سبک کارکمونيستی«  که در آن مقطع. فعاليت آن حزب تا شروع کنگرۀ دومش بود

فراتر از مشغول کردن کادرهای   نق کارگران ایران نيفزود بلکهنه اینکه نانی بر سفرۀ بی رو
در ميان کارگران ،موجب برداشتن هيچ قدمی درجهت » حضور « حکا به یافتن راهی جهت 

» سياست کارگری « لذا . گسترش یافتن و تقویت شدن بافت کارگری خود حزب هم نشد
بعدی آن،مورد نقد قرار گرفت و تغييراتی آندورۀ حکا دوباره در کنگره دوم آن حزب و در مباحث 

در آن داده شد که لازمست با ارجاع به پاره ای از ادبيات سياسی آندورۀ حکا،به بررسی آن 
حکا در کنگرۀ » کارگری« ولی قبل از پرداختن به چگونگی سياست. موارد پرداخته شود

زب تا شروع کنگرۀ دومش لازمست در رد بخشی ازمواضع حاکم بر حکا از بدوتأسيس آن ح
دومش،به جنبه هائی از نظر مارکس،در مورد تشکيل حزب طبقۀ کارگر و ارتباط فعاليتهای آن 
با جنبشهای اقتصادی و سياسی کارگران و نهایتأ نقش حزب طبقۀ کارگر در پروسۀ کسب 

  توضيح اینکه ،نظر مارکس در مورد حزب طبقۀ کارگردر متن. حاکميت کارگری،توجه شود
اینک . حاتی قرار دارد که اودر مورد مباررزۀ اقتصادی و سياسی کارگران ،ابراز داشته بودتوضي

        ارائۀ آن مطالب مورد نظر؛

  مبارزات اقتصادی و مبارزات سياسی

1  

طبيعتأ هدف نهائی جنبش سياسی طبقۀ کارگر،تصرف قدرت سياسی است، و طبيعتأ « 
قبلی بوده » توسعه«که دارای درجه ای از انکشاف برای این منظور سازمانی از طبقۀ کارگر 

  .و درجریان خود مبارزات اقتصادی تشکيل شده و رشد یافته باشد،ضروریست



اما ازطرف دیگر،هر جنبشی که درآن طبقۀ کارگر بعنوان طبقه به مخالفت با طبقات حاکم بر 
ورد،جنبشی می خيزد و می کوشد آنها را بوسيلۀ فشاری از خارج تحت سلطۀ خود درآ

مثلأ،کوشش برای بچنگ آوردن کاهش زمان کار از سرمایه داران منفرد دریک .سياسی است
کارگاه یا فقط در یکی از شاخه های صنایع بوسيلۀ اعتصاب و نظایر آن، جنبشی صرفأ 
اقتصادی است،در مقابل،جنبش بمنظور بدست آوردن قانون هشت ساعت کار و نظایر 

با این ترتيب است که از همۀ جنبش های اقتصادی منفرد  و. است  سياسیآن،جنبشی 
بمنظور پيروز  طبقهپدید می آید،یعنی جنبش  سياسیکارگران، درهمه جا جنبشی 

گردانيدن منافع خویش در شکلی عمومی، و در شکلی که دارای نيروی الزام اجتماعی عام 
رند،معهذا بنوبۀ خود اگرچه این جنبش ها به وجود یک سازمان قبلی نياز دا. می باشد

     .وسایل انکشاف چنين سازمانی می باشند

در آنجائيکه هنوز طبقۀ کارگر به درجۀ کافی سازمانی دست نيافته تا بتواند عليه قهر دسته 
جمعی،یعنی اقتدار سياسی طبقات حاکم به مبارزه ای قاطع بپردازد،در هر حال باید با کار 

اسی دشمنانۀ طبقات حاکم نسبت بما،این طبقه را تهييجی پياپی عليه شيوۀ برخورد سي
درغير اینصورت طبقۀ کارگر بصورت آلت دست طبقات حاکم .به آن درجۀ سازمانی ارتقاء داد

  )  21( » . باقی خواهد ماند

2  

با توجه به اینکه پرولتاریا بعنوان طبقه فقط در صورتی ميتواند عليه قهر دسته جمعی « 
د که در حزب سياسی مجزای خویش، در تخالف با همۀ اشکال طبقات مالک وارد عمل شو

  قدیمی احزاب طبقات مالک،متشکل گردد؛

با توجه به اینکه تشکل پرولتاریا درحزب سياسی اش برای تضمين پيروزی انقلاب اجتماعی 
  .ضروری است - نابودی طبقات  -و هدف نهائی آن

باینکه باید وحدت نيروهای طبقۀ کارگر که از قبل در مبارزات اقتصادی تحقق یافته با توجه 
،بعنوان اهرم توده های این طبقه در مبارزات عليه اقتدار سياسی استثمار کنندگانشان بکار 

  آید؛

کنفرانس به اعضای انترناسيونال خاطر نشان می سازد که در جریان مبارزۀ طبقۀ کارگر، 
  ) 22( » .دی و فعاليت سياسی این طبقه بطرزی ناگسستنی باهم پيوند دارندفعاليت اقتصا

بنا به نظر مارکسی تصرف قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر ،نياز به وجود حزب سياسی 
و .مختص کارگران که قبلأ در مبارزات اقتصادی بدرجه ای توسعه یافته باشد، خواهد داشت 

ت در تصرف حاکميت سياسی توسط کارگران اما گذشته از ایفای نقش حزب کمونيس
،همچنين سوق یافتن صحيح مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران ، به وجود یک سازمان 

نياز هست که آن سازمان به نوبۀ خود در بستر همان مبارزات » حزب سياسی طبقه« قبلی
ی مارکس قسمتهای نقل شدۀ فوق از گفته ها. و اعتراضات کارگری انکشاف و رشد ميابد

بيانگر ارتباطی دیالکتيکی ميان وجود تشکلهای صنفی ویا حزب سياسی مختص طبقۀ کارگر 
و تأثير پذیری آنها از مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران و به نوبۀ خود تأثير نهادنشان بر ویا 

  .پر بارتر کردن آن مبارزات ميباشد

ازی جهانی و قسمتهای مجزای مسلمأ خود آگاهی و انسجام سياسی و تشکيلاتی بورژو
آن در زمان حيات مارکس،در سطح و کيفيت امروزیش قرار نداشت وبه تبع آن بورژوازی 
درآنزمانها بدرجات زیادی گارد محکم امروزیش را درمقابل اعتراض و مبارزات 

ولی مقام درنده خوئی بورژوازی در شرایط امروزی نسبت به همگنانشان در .کارگران،نداشت
ر از یک و نيم قرن پيش،گرچه مشکلات جدی ای را سر راه فعاليت کارگران کمونيست بيشت

پيش آورده است با اینوصف خفقان و حاکميت دیکتاتوری ها،بهيچوجه نتوانسته است 
مبارزات جاری کارگران را بطور کلی به تعطيلی بکشاند و یا نتوانسته است کارگران 

مارکس با توجه به تنگناهای امنيتی موجود .رحذر داردکمونيست رااز دخالت درآن مبارزات ب
در زمان خود،رهنمود مشخصی در مورد حالاتی که طبقۀ کارگر بنا به دلائلی،نتوانسته باشد 

به سازمان سياسی مختص بخود دست یابد،راارائه داده بود که بنا » به درجۀ کافی « قبلأ 
خورد سياسی دشمنانۀ طبقات حاکم کار تهييجی پياپی عليه شيوۀ بر« به آن رهنمود 

مسلمأ چه در شرایط امروزی و چه در .در دستور کار کمونيستها قرار گرفته بود» نسبت بما 
مقاطع تأسيس حزب کمونيست ایران،وجود سيستم حکومتی دیکتاتوری در ایران،یکی از 



درجۀ کافی طبقۀ کارگر به « مجموعه موانع عمده ای بود که آن موانع سبب شده بودند تا 
اما متأسفانه بر خلاف رهنمودهای مارکسی منعکس در نقل فوق .نيابد» سازمانی دست 

   عملأشمسی به بهانۀ وجود خفقان و دیکتاتوری در ایران  1363،تئوریسين حکا در سال 
دخالت نکردن در مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران را تجویز ميکرد و در عوض به آن تعداد 

عالين حزبی که از امکان همبستر شدن با مبارزات جاری کارگران برخوردار معدود از ف
نشده است ،از » قوی و مستحکم« بودند،دستور ميداد که تا زمانيکه حزب در ميان کارگران

» شکار کردن« دخالت مستقيم در مبارزات جاری کارگری خود داری کنند ودر عوض به جذب 
به ) زمان هيچيک از آنها را بعنوان کمونيست قبول نداشتکه او در آن( رهبران عملی کارگری

نگرشی که در پشت عينک تعلقات سازمانی، چنان . بپردازند» حوزه های حزبی « 
دستوراتی از آن نشأت ميگرفت،غافل از آن بود که عليرغم استيلای خفقان پليسی در 

تند،همپا با همطبقه جامعه ،طيف کارگران کمونيست با هر سطحی از درک تئوریکی که داش
  .ایهای خود،در مبارزات جاری آنان بطور فعالانه و درحد امکان دخيل بودند

درمورد نقطه نظرات آنزمان رهبران حزب راجع به چگونگی فعاليت در ميان طبقۀ کارگر بعدأ 
  مطالب بيشتری ارائه خواهد شد 

   2009 03 10                                  ادامه دارد
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